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  ∗ستايش و نكوهش عقل در مثنوي
  

  رضا شجري 
  استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان
   

  چكيده 
بديل خويش از عقول متعدد و متفاوتي سخن به ميان  مولانا در مثنوي شريف و بي

در اين . آورده و گاه زبان به ستايش عقل و در جاي ديگر به نكوهش آن گشوده است
 بيان و توضيح انواع عقل در مثنوي و تشريح كاركردها و ويژگيهاي آن، نوشتار ضمن

نگارنده برخلاف برخي از صاحبنظران . دلايل ستايش و نكوهش آنها بررسي شده است
بر اين باور است كه عقل جزوي نيز با تمام آفاتي كه دارد در مثنوي ذاتاً مذموم نيست 

اي از  جودي نوراني دارد؛ ولي به سبب پارهو پرتوي يا نمي از درياي عقل كل است و و
شود و راه اتصال آن به   نفساني و شيطاني مي ويژگيها و محدوديتها، غالباً دچار آفات

از اين گذشته، ميزان برخورداري انسانها از . گردد درياي عقل كل تنگ و تاريك مي
ضي از متكلمان عقل نيز متفاوت است؛ به عبارت ديگر مولانا تساوي عقول را، كه بع

  .كند پذيرد و آن را با استدلال رد مي بدان اعتقاد دارند، نمي
همچنين به اعتقاد مولانا، خداوند گاه جمادات را نيز داراي عقل و فهمي آدمي گونه 

  . كند تا قدرت و اعجاز خويش را به اثبات رساند مي
  

  مولوي  عقل كليّ، عقل جزوي، نكوهش و ستايش عقل، مثنوي : كليد واژه
  
  

                                                 
  1386 /3/10 :                   تاريخ پذيرش 1385 /10/2:     تاريخ دريافت
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  مقدمه 
عقل به عنوان يكي از قواي مدركه و ابزار تمييز و تشخيص و اسباب شرافت و بزرگي 

مولانا در جاي جاي مثنوي . اي برخوردار است انسان در مثنوي از جايگاه و پايگاه ويژه
اهميت و توانايي و كاركرد آن را بيان فرموده، و زبان به تحسين و ستايش آن گشوده، و 

 چنانكه گويي   ان خويش را متوجه اين گوهر آسماني و عرشي كرده است؛ آنمخاطب
در كنار اين توصيفات و . گويد فيلسوفي عقلگرا و يا متكلمي استدلالي از عقل سخن مي

بيان تواناييها، ابيات و عباراتي كه به نكوهش و سرزنش عقل و عاقلان و استدلاليون نيز 
اننده را دچار شگفتي و تحير، و تحليل آن را دشوار پردازد، كم نيست؛ چنانكه خو مي
ذكر اين ابيات متناقض و ضدنما، مثنوي پژوهان را بر آن داشته است كه به دو . سازد مي

  . عقلي مذموم و ناپسند و عقلي ممدوح و ستوده: دسته عقل در مثنوي معتقد شوند
نمايد ولي به نظر   ميهرچند اين استنباط با استناد به ابيات متناقض تا حدي درست

نگارنده، نبايد اين دوگانگي را در ذات و منشأ دانست و يا مانند دو كفه ترازو، همسنگ 
از اين گذشته، انسانها نيز در برخورداري از اين عقول . هم در وجود انسان تصور كرد

ك با ي»  بشري جنبة«متفاوتند و نبايد جاهلان و كاملان را به صرف داشتن وجه مشترك 
مقياس سنجيد و حكمي واحد صادر كرد؛ به عبارت ديگر اختلاف عقول هم، فطري 

  . است
مولانا چنانكه شيوه اوست به زبان تشبيه و تمثيل و ديگر شگردهاي ادبي و هنري 

پردازد و گاه  بخصوص در قالب حكايات و امثال به تعريف و توصيف عقول مي
او هنرمندانه مباحث . نظير است  نوع خود بيكند كه در تعريفي و تصويري تازه ارائه مي

آميزد و كام جان  دشوار فلسفي را با شهد شيرين تمثيلات و حكايات دلپذير مي
  . سازد هاي فكري و فلسفي خويش مي خوانندگان را مشتاق و مشتهي لقمه

مولانا برخلاف بسياري از عرفا، كه عقل را به سبب تقابل با عشق بكلي خوار و 
اي  كند و تنها نوعي از آن را به سبب پاره اند به انواع و مراتبي تقسيم مي ستهزبون دان

دهد و از تكرار آن در دفترهاي مختلف  ويژگيها مورد  نكوهش و سرزنش قرار مي
  . شود مثنوي و ديوان شمس در موقعيتهاي مختلف خسته نمي

 بعضي از شاعران جالب اينكه رد و قبول و يا ستايش و نكوهش مولانا نيز به شيوة
او آرا و نظريات خويش را بر پاية برهانهاي عقلي استوار . عارف، صرفاً شاعرانه نيست

  . سازد و به تعبير ديگر هماره از ديدگاه عقل به بيان كارآمديهاي عقل پرداخته است مي
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  پيشينة بحث 
خور از آنجا كه اين بحث از موضوعات مهم مثنوي است، شارحان و محققاني به فرا

شارحان، معمولا به مقتضاي . اند دانش و يا حوصلة خويش و خوانندگان بدان پرداخته
ابيات موردنظر درصدد حل مشكلات بيت برآمده و احياناً با استشهاد به آيات و روايات 

اند كه از آن ميان شرح فروزانفر  و يا استناد به ابياتي ديگر در فهم آن به خواننده كوشيده
بعضي از محققان نيز با استناد به ابيات . و جعفري اهميت بيشتري دارد) مثنوي شريف(

اند به  و اقوالي از مثنوي يا ديوان، اورا به مخالفت با عقل و ضديت با فلاسفه متهم كرده
. اي كه گويا اساساً با عقل و يا هرگونه استدلال و برهان عقلي سرستيز دارد گونه
ه با تقسيم عقل به دو دستة ممدوح و مذموم، نام الدين همايي در مولوي جلال

كوب نيز با  زرين. )462ص:1362نامه، مولوي(كاركردهاي هر يك را بيان كرده است 
بندي موضوعي ابيات مثنوي به اختصار ولي محققانه دربارة عقول مختلف سخن  دسته

 دلايل اما تفسير و تحليل و بيان مراتب عقل و. )958ص: 1371كوب، زرين(. گفته است
مندي ساير موجودات از اين گوهر عرشي، هدفي  ستايش و نكوهش آن و ميزان بهره

  . است كه نگارنده دنبال كرده و نمي و كمي از آن ديار را در اين كوزه ريخته است
  

  تعريف عقل 
اي است كه خداوند  اي جوشان و گوهري است تابان و لطيفه عقل در نظر مولانا، چشمه

تواند جهان را به تسخير  ل انسان نهاده است كه انسان به مدد آن ميدر نهاد آب و گ
 و قدرت و فرمانروايي )73ص:1366مولوي،(خويش درآورد؛ كوه و بحر را بشكافد 

عقل، ابزار تمييز و تشخيص انسان نيز هست و . خويش را به رخ تمام موجودات كشد
شت و دام را از دانه تشخيص تواند جنس را از ناجنس و نغز را از ز با اين چراغ مي

  . دهد
 جنس و ناجنس از خرد داني شناخت
 فرق نغز و زشت از عقل آوريد

 بين ست چشم كام آفت مرغ ا
  

 سوي صورتها نشايد زود تاخت  
 نه زچشمي كو سيه گشت و سپيد

 بين مخلص مرغ است عقل دام
  

  )1187ص: 1366مولوي، (                     
ت و همچون دل از پيشگاه خداوند بر انسان عرضه شده اصل عقل از جهاني ديگر اس

اما اين گوهران . شود است و ماهيتي نوراني دارد و از آن منبع و چشمه نور تغذيه مي
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گيرند و همنشين ياران و ماران قواي نفساني و  پاك و تابناك وقتي در مغاك تن قرار مي
و عصمت خويش را از دست سار، فرّ و فروغ  شوند، هاروت وار و ماورت شيطاني مي

  . شوند دهند و شايسته ملامت و مذمت اين و آن مي مي
 اند عقل و دلها بيگماني عرشي

 همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاك
  

 زيند در حجاب از نور عرشي مي  
 اند اينجا به چاه سهمناك بسته

  

  )851ص: 1366مولوي، (                                                                                    
ستايد و در داستانها و حكايات با  توان گفت مولانا به خودي خود، عقل را مي لذا مي

  . كند زبان تمثيل و تشبيه، مخاطبانش را به پيروي عقل دعوت مي
 لگام نشين بر اسب توسن بي كم

  

 عقل و دين را پيشوا كن والسلام  
  )648ص: 1366ي، مولو(                    

تواند مصالح و منافع انسان را تشخيص دهد و زندگي دنيوي انسانها  عقل نه تنها مي
گيري از انوار عقول ديگر و اتصال با نور خاصان  تواند با بهره را سامان بخشد، بلكه مي

و كاملان، چنان زفت و فربه گردد كه از آفات نفس و هوا مصون و ايمن گردد و خود 
در داستان صيادان و سه ماهي كه در آبگيري گرد آمده . الك و موانع برهاندرا از مه

تواند با زيركي و تدبير عقل، خود را از سوءقصد صيادان  بودند، نخستين ماهي مي
برهاند و راهي دريا شود و با هموار كردن سختيها و دشواريهاي راه بر خويش، جان را 

تواند با تدبيري   نيز، كه نيم عاقل است، ميبه ساحل امن فراغت برساند و ماهي دوم
اما ماهي سوم كه نماد انسانهاي . ديگر، كه تظاهر به مرگ است، خود را نجات دهد

افتد و  فايده در دام صيادان مي احمق و كودن است، پس از جست و خيز و اضطراب بي
ا مولانا با ؛ لذ)734ص: 1366،  مولوي(سازد  هلاك خويش و كباب ديگران را فراهم مي

داند و نه تنها  ، احمقان را رهزنان و دشمنان دين خود مي)ص(استناد به گفتار پيامبر
  . دهد ستايد بلكه دشنام آنها را بر حلواي احمقان برتري مي عاقلان را مي

 عقل دشنامم دهد من راضيم
 فايده نبود آن  دشنام او بي

 احمق ار حلوا نهد اندر لبم
  

  فياضيمزانك فيضي دارد از  
 مايده نبود آن مهمانيش بي

 من از آن حلواي او اندر تبم
  

  )733ص: 1366مولوي، (                                                                           
دشنام تلخ عاقلان، مثال . افزاست پرور است، مائدة عقل جان اگر حلواي احمق تن

نور عقلست اي پسر جان «واند غذاي جان را فراهم سازد ت داروي تلخي را دارد كه مي
  .  و سلامت و طراوت آن را باز گرداند)365ص: 1366مولوي، (»را غذي
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نماز و روزه نيز با تمام اهميتي كه در دين دارند و به تعبير احاديث و روايات، 
 در ستونهاي استوار و محكم دينند و بدون پذيرش آنها اعمال ديگر پذيرفته نيست

پيشگاه عقل، وزني ندارند و اصلاً جوهر عبادات عقل است و تمام طاعات براي تكميل 
اين جوهر فرض شده است و عبادت خالي از تعقل و يا از روي عادت و اجبار راهي 

يك ذره عقل را از نماز و روزه غافلانه و ) ص(لذا مولانا از قول پيامبر . به دهي ندارد
  . نددا از روي عادت برتر مي

 جواز بس نكو گفت آن رسول خوش
 عقلت جوهر است، اين دو عرض زانكه

  

 اي عقلت به از صوم و نماز ذره  
 اين دو در تكميل آن شد مفترض

  

  )842ص: 1366مولوي، (                                                                            
افكني شيران و  ارزه و شمشيرزني و دشمننه تنها نماز و روزه بلكه جهاد و مب

، كه ارزش يك ضربت شمشيرشان از عبادت جن و انس )ع(پهلواناني چون علي
بزگوار با همه ) ص(مقدار است و پيامبر آيد در برابر عقل، خوار و بي تر مي سنگين

دارد او را از اعتماد بر پهلوانيهاي خويش ) ع(ستايشي كه در وصف شجاعت علي 
  : كند دارد و به تصرف بر عقل خويش و همنشيني با عاقلان سفارش مي يبرحذر م

 گفت پيغمبر علي را كاي عليگ
 ليك بر شيري مكن هم اعتميد
 تو تقرب جو به عقل و سر خويش
 اندر آ در سايه آن عاقلي
 از همه طاعات اينت بهتر است

  

 شير حقي، پهلوان پردلي  
 اندر آ در سايه نخل اميد

 بر كمال برّ خويشني چو ايشان 
 كش نتاند برد از ره ناقلي
 سبق يابي بر هر آن سابق كه هست

  

  )146ص: 1366مولوي، (                                                                            
هاي حيات و  سازند و رشته گونه كه خورشيد و ابر، جهان هستي را پايدار مي همان

سازند، آفتاب  بافند و اجسام و اعراض را مرهون نور و باران خويش مي زندگي را مي
تواند ريزش فيض حق را موجب شود و حيات طيبه و  عقل و ابر چشم انسان نيز مي

تواند جهان تاريك تن را روشن سازد و  انديشه مي. تازه معنوي را براي انسان رقم زند
  . )826ص: همان(اشك، رويش گلها و گياهان معرفت را سبب گردد 

  
  مراتب عقل 

 آدمي را عقل و جاني ديگر است   غير فهم و جان كه در گاو و خر است
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 باز غير جان و عقل آدمي
  

 هست جاني در ولي آن دمي
  

  )646ص: 1366مولوي، (                        
اما مراتب آن . اي از عقل و شعور و ادارك دارند از نظر مولانا تمام جانداران، بهره

تفاوت است و اين تفاوت هم در انسانها و هم در حيوانات مشهود است؛ حتي م
تواند جمادات را هم عاقل كند؛ چنانكه در مورد نالة ستون  خداوند اگر بخواهد مي

  : گويد حنانه مي
 استن حنانه از هجر رسول

  

 زد همچو ارباب عقول ناله مي  
  

  )104ص: 1366مولوي،(            
يابد و بر قبطيان خون  داوند، قدرت تمييز و تشخيص مييا رود نيل به امر خ

 تواند شعور كند، مي تواند جمادات را ذي مي چنانكه شود و برسبطيان پل، وخداوند هم مي
  :كند  مي بيان  نكته را در دفترچهارم چنين مولانا اين. شعوركند انسانها را نيز ابله و بي

 نيل را بر قبطيان، حق خون كند
 يش حق تمييز هستتا بداني پ
 يز از خدا آموختستينيل، تم

 لطف او عاقل كند مر نيل را
 در جمادات از كرم عقل آفريد

  

 صون كندحسبطيان را از بلا م  
 در ميان هوشيار و راه مست
 كه گشاد اين را و آن را سخت بست
 قهر او ابله كند قابيل را
 عقل از عاقل به قهر خود بريد

  

  )765ص: 1366وي، مول(                       
در ميان حيوانات نيز اين تفاوت وجود دارد؛ عقل و زيركي خرگوش و روباه و خر، 

علاوه بر اين، بعضي از حيوانات چون سگ اصحاب كهف از عقل . يكسان نيست
انسانها نيز ضمن اينكه امتيازات ويژة عقلاني نسبت به . شوند اي برخوردار مي ويژه

رند، خودشان نيز داراي مراتبي هستند، لذا مولانا بين جان جمادات و حيوانات ديگر دا
االله تفاوت قائل است و قول معتزليان مبني بر تساوي و  و عقل آدمي و جان و عقل اولياء

  : گويد كند و مي اعتدال عقول را در آغاز خلقت رد مي
 اختلاف عقلها در اصل بود
 برخلاف قول اهل اعتزال
 ندتجربه و تعليم بيش و كم ك

 باطل است اين، زانكه راي كودكي
 اي ز آن طفل خرد بردميد انديشه

  

 بر وفاق سنيان بايد شنود  
  كه عقول از اصل دارند اعتدال

 تا يكي را از يكي اعلم كند
 كه ندارد تجربه در مسلكي 
 پير با صد تجربه بويي نبرد

  ج

  )459ص: 11366مولوي، (                                                                                     
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ها با  حضرت عيسي در طفلي از شعور و عقلي برخوردار بود كه فرعونها و بوجهل
كند و  تمام كبرِسنّ فاقد آن بودند و اين نكته را در جاي ديگر با تشبيه روشنتر مي

  : گويد مي
 دان اين تفاوت عقلها را نيك

 هست عقلي همچو قرص آفتاب
 عقلي چون چراغي سرخوشي هست

  

 در مراتب از زمين تا آسمان  
 هست عقلي كمتر از زهره و شهاب

  آتشي هست عقلي چون ستارة
  

  )843ص: 1366مولوي، (                                                                           
  عقل كل

كل يا كلي، عقل جزو يا جزوي، عقل : در مثنوي از عقول متعددي گفتگو شده است
  ...عقل ايماني، عقل عرشي، عقل معاش، عقل بحثي و

اين عقل چنانكه از . يكي از عقول ممدوح و ستايش شده در مثنوي عقل كل است
آيد، اولين گوهري است كه خداوند آفريده  مثنوي و احاديث و آراي ديگر صوفيه برمي

  :  و به تعبير مولانا)31ص: 1361ر، فروزانف(» االله العقل اول ما خلق«: است
 ني كه اول دست يزدان مجيد

  

 از دو عالم پيشتر عقل آفريد  
  

  )1137ص : 1366مولوي، (            
آنچه در عالم ماده . توان گفت اين عقل، نسخة اصلي و باطني جهان آفرينش است و مي

ستي نسبت نسبت اين عقل به جهان ه. وجود دارد صورتي و فكرتي از آن گوهر است
پدر به فرزند و پادشاه به فرستاده و مغز به پوست است و همه صورتها هويت و حيات 

  . خويش را از او دارند
 كل عالم صورت عقل كل است

  

 كوست باباي هر آنك اهل قل است  
  

  )787ص: همان(              
/ اي  شهاي برادر، تو همان اندي(تماماً انديشه است ) انسان(گونه كه عالم صغير  همان

نيز انديشه و عقل است و اين ) جهان(، عالم كبير )اي مابقي تو استخوان و ريشه
كنند و حكمت بالغة الهي  گاه به عقل كل تعبير مي حقيقت همان امري است كه ازآن گه

همين حكمت بالغه است كه اين عالم يك فكرت آن محسوب . شود نيز خوانده مي
  ؛ )611ص: 1372كوب،  زرين( فكر و سوداي آن نيست اي از است و تمام عوالم جز جلوه

  . كند  كه بر صورتها پادشاهي ميمعنايي است 
 اين جهان يك فكرتست از عقل كل

  

 عقل چون شاهست و صورتها رسل  
  

  )246ص: 1366مولوي، (                     
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 مولانا بدون اينكه به تعريف اين عقل بپردازد، صفات و ويژگيهاي آن را به زبان
: عقل كل دريايي ژرف و پهن و پنهان است: گويد او مي. تشبيه و تمثيل بيان كرده است

كه ) 54ص: همان (تا چه با پهناست اين درياي عقل/ تا چه عالمهاست در سوداي عقل
هايي هستند كه بر  تمام صورتها چون موج يا نمي از آن درياي حقيقي، و يا چون كاسه

خواهند به مركز با ژرفناي درياي نزديك شوند؛ ولي تلاش  سر اين امواج شناورند و مي
  . فايده است مستمر امواج براي احاطه و شناخت اين دريا بي

 عقل پنهان است و ظاهر عالمي
 هر چه صورت مي وسيلت سازدش
 تا نبيند دل دهندة راز را

  

 صورت ما موج يا از وي نمي  
 زان وسيلت بحر دور اندازدش

 داز راتا نبيند تير دوران
  

  )55ص: همان(                                           
گون و  تنها راهي كه براي درك اين دريا وجود دارد، اين است كه صورت كاسه

تهي خويش را از اين دريا پر كنند؛ اما پر شدن از اين دريا مستلزم غرق شدن و محو 
  . از خويش بگذرندتوانند در اين دريا غرق شوند كه  كساني مي. خويشي است

 صورت ما اندرين بحر عذاب
 تا نشد پر بر سر دريا چو طشت

  

 ها بر روي آب دود چون كاسه مي  
 پر شد طشت در وي غرق گشت چونكه

  )55ص: 1366مولوي، (                           
عقول جزوي و . )83ص: 1375كاشفي، ( »عقل كل، جامع كمالات جميع عقول است«

 خويش را از او دارند؛ هر چند اين عقل پنهان است و چنانكه ساير عقول نيز هستي
تواند در اثر تلاش و كوشش و  اشاره شد باطن و اسرار جهان است، عقل جزوي مي

تقاضاهاي پي در پي، امواجي از آن درياي كل را به سوي خويش بكشاند و اگر اين 
: 1366مولوي، (ز نداشتند تلاش مستمر نبود، عقول جزوي ما اين گويايي و توانايي را ني

  ). 109ص
 انسانها از اين دريا به تلاش و كوشش و عنايات خداوندي و به يمند ميزان بهره

طور كلي كسب مقامات عرفاني آنها بستگي دارد؛ لذا انبيا و اوليا و پيران كامل العقل و 
ين سبب به هم. اي تام و تمام از اين دريا دارند واصل شده و از خويش گذشته، بهره

خواند و به تعبير ديگر، مردان حق، عقل مصورند و  مي» عقل كل«مولانا آنها را نيز 
گونه كه عقل كل، مغز و حقيقت عقلهاي ماست و عقلهاي ما نسبت به آن عقل به  همان
عقل كل مغز است و عقل ما چو / آن خطا دين زضعف عقل اوست (پوست است  منزلة

ير انسانها نيز انعكاس و صورتي از عقلهاي اولياي حق ، عقول سا)184ص: همان() پوست
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است و نسبت عقل آنها نسبت به ما همچون مشك و پوست است؛ چرا كه آن بزرگان 
اند اين پوستها را به مشك و مغز بدل سازند و از قشر بشريت و جسمانيت  توانسته

اند و  ستهآنها از خويش ر. بيرون جهند و ذات پاكشان آيينة حضرت الوهيت گردد
  . اند وار، غرق آن درياي حقيقت و عقل كل شده كاسه

 عقل كل و نفس كل مرد خداست
 عقلهاي خلق عكس خلق اوست
 مظهر حق است ذات پاك او

  

 عرش و كرسي را مدان كز وي جداست  
 عقل او مشك است و عقل خلق پوست
 زو بجو حق را ز ديگر كس مجو

  

  )118ص: 1366مولوي، (                        
گونه  همان. عقل آنها همچون اشتر است نسبت به شتربان. بنابريان اوليا عقل عقلند

آنجا كه خاطرخواه «كشد  كه شتربان، زمام و اختيار شترها را در دست دارد و مي
  . ، اوليا نيز زمامدار اشتران عقلهاي انسانهايند»اوست

 عقل عقلند اوليا و عقلها
  

 بر مثال اشتران تا انتها  
  

  )124ص: همان(                        
البته همة انسانها توانايي و شايستگي آن را دارند كه به مقام و مرتبه بالاتر نايل 

توانيم با همنشيني اوليا و كسب فيض از  ما مي. شوند و اين راه براي همگان باز است
انوار عقول آنها بر نور عقل خويش بيفزاييم و رفته رفته عقل ناقص و نارساي خويش 

  .كل پيونديم؛ هرچند راهي بس سخت و دشوار استرا فربه سازيم و به عقل 
 مر ترا عقلي است جزوي در نهان
 جزو تو از كل او كلي شود

  

 كامل العقلي بجو اندر جهان  
 عقل كل بر نفس چون غلي شود

  

  )101ص: 1366مولوي، (                    
 بدانيم و توانيم همچون عقل كل، باطن و اسرار جهان را  مي اگر به اين دريا پيوستيم،

 آگاه شويم - كه در حقيقت صورت آن مغزند–بفهميم و از اسرار و ضماير موجودات 
و اين مقام جز با گسستن از خويش و پيوستن به اوليا و مشايخ حقيقي و جستن از 

  . شود موانع و جستن معارف و حقايق ميسر نمي
 جهد كن تا پير عقل و دين شوي

  

 تا چو عقل كل تو باطن بين شوي  
  

  )733ص: همان(                              
توان نتيجه گرفت عقل كل يك صورت نهاني و پنهان دارد  بنابر آنچه گفته شد، مي

كه همان نسخه اصلي و باطني جهان است و تمام صورتها نور حضور خويش را از آن 
  كوب، زرين(» دشود، بدان قوام و بقا دار جان عالم و آنچه ملكوت آن خوانده مي«. اند يافته
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  .  و اول موجودي است كه خداوند آن را آفريده است)617ص: 1372
عقل كل، عقول انبيا و اوليا و ساير مردان خداست و  صورت آشكار و تجسم يافتة 

در هر صورت اين عقل در . عقل كلِّ مصور و مجسم هستندبه اعتبار ديگر، آن بزرگان، 
مدوح و پسنديده، و در همه جا از آن ستايش نظر مولانا با دو گونه صورت خويش، م

  . شده است
  

  عقل ايماني
اين . يكي ديگر از عقول ممدوحي كه در مثنوي از آن گفتگو شده، عقل ايماني است

اي است كه انسان را به پذيرش دين و اجراي تكاليف و  عقل خاص انسانها و قوه
كند و بر ايمان و   دعوت مياحكام ديني و پرهيز از هواهاي نفساني و مكايد شيطاني

او پاسبان عادلي است كه بر شهر دل حاكميت و . تقواي انسانها مواظبت و مراقبت دارد
فرمانروايي دارد و تا وقتي اين پاسبان، بيدار و هوشيار و قوي است، هيچ كس از اعدا و 

 بر در اي هوشمند او همچون گربه. سارقان را مجال نفوذ در اين بارگاه كبريايي نيست
  . اين سرا نشسته است تا هيچ موشي جرأت نزديكي به اين سرا را نيابد

 عقل ايماني چو شحنه عادل است
 همچو گربه باشد او بيدار هوش

 اي چه؟ شير شيرافكن بود گربه
 غرّة او حاكم درندگان

  

 پاسبان و حاكم شهر دل است  
 دزد در سوراخ ماند همچو موش 
 عقل ايماني كه اندر تن بود
 نعرة او مانع چرندگان 

  

  )724؛ ص 1366مولوي، (                                                                               
دسترسي و نقب موشان به خانه دل و تخريب آن دليل بر اين است كه انسان از 

 واقعي نيست وگرنه گماردن اين پاسبان قدرتمند، غافل مانده است و يا پاسبان ايمان او
كند، هيچ موشي نخواهد توانست در آن راهي  تا وقتي كه اين گربه از دل پاسباني مي

زنند و به آساني مجال دزدي  اگر دزدان، امنيت و آسايش شهري را برهم مي. بيابد
يابند، دليل بر ناتواني حاكم است و در اين صورت، بود و نبود شحنه و حاكم  مي

  . تفاوتي ندارد
 شهر پر دزد است و پر جامه كني

  

 خواه شحنه باش گو و خواه ني  
  )724ص: همان(                              

  متقابلاً، سلب امنيت از دزدان نفس و موشان حريص هوا و هوس، دليل بر اقتدار و
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تواند  همين عقل است كه به پشتوانه روح مي. حاكميت و هوشياري عقل ايماني است
ها و اوهام باطل را نيز از روي آب ايمان و  س مادي و انديشهخس و خاشاك حوا

  : معرفت انسان بزدايد و سيماي نوراني آن را آشكار كند
 حسها و انديشه بر آب صفا

 برد دست عقل آن حس به يك سو مي
 پس حواس چيره محكوم تو شد

  

 همچو خس بگرفته روي آب را  
 شود پيش خرد آب پيدا مي

 دوم تو شدچون خرد سالار و مخ
  )473ص: 1366مولوي، (                       

انديش و در پي جذب منافع معنوي و  بين است و آخرت از آنجا كه اين عقل عاقبت
 در مقابل عقل معاش كه –گويند  نيز مي» عقل معاد«آيد به آن  اخروي انسان برمي

قل معاد،  و بايد مراقب بود كه ع–درصدد تحصيل و جذب منافع دنيوي انسان است 
مغلوب عقل معاش انسان قرار نگيرد و از آنجا كه اصل ايمان فطري است و خداوند 

 بندگانش نهاده است به  آن عقل وهبي هم  اين چشمه معرفت را در نهاد و جان
در مقابل عقل كسبي و تحصيلي كه با تحقيق و مطالعه و شاگردي نزد (گويند  مي

  ). آيد استادان و كسب تجارب ديگر حاصل مي
 عقل دو عقل است اول مكسبي
 از كتاب و اوستاد و فكر و ذكر
 عقل تو افزون شود بر ديگران
 عقل ديگر بخشش يزدان بود
 چون زسينه آب دانش جوش كرد

  

 كه در آموزي چو در مكتب صبي  
 وز معاني وز علوم خوب و بكر
 ليك تو باشي ز حفظ آن گران
 چشمه او در ميان جان بود

 نه ديرينه نه زردنه شود گنده 
  )723ص: همان(                     

اگر چشمه ايمان از اعماق جان بجوشد و به اصطلاح ايمان قلبي باشد نه سطحي و 
وار  گفتاري، غولان و رهزنان بيروني و دروني نخواهند توانست راه آن را ببندند و بلال

  . گفتترين سنگها خواهد جوشيد واحد احد خواهد  اش در زير سنگين سينه
  

  عقل جزوي
عقل كوتاه و ناقص و نارس و نارساي انسانهاست كه خداوند آن را براي تدبير امور 
مادي و دنيوي انسانها و تشخيص منافع و مضار آنها در عالم ماده قرار داده و چون 

او مسائل و . تواند چندان معرفت انديش باشد داراي آفات و محدوديتهايي است، نمي
كند و اين  ماوراء عالم حس و جهان ماده را به خودي خود ادراك نميامور مربوط به 
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 در مثنوي آن را مورد مذمت و نكوهش قرار داده است و  عقل است كه مولانا غالباً
اگرچه اين عقل نيز به خودي خود . اند محققان از آن به عنوان عقل مذموم ياد كرده

 خويش از ابزار حيله و نيرنگ و مذموم نيست، چون براي رسيدن به اهداف و اغراض
كند و با تمام گريزي و سرتيزي به سبب محدوديت و آميختگي  مكر و ترفند استفاده مي

به آفاتي چون ظن و وهم و حرص و طمع، مغلوب قواي نفساني و خودبيني و استبداد 
ن شود، اگر بتواند اين عقل، بندگي سلطا گردد و شيطان صفت از درگاه حق رانده مي مي

تواند بر  دل را بكند يا با استمداد از اولياي حق، خود را به عقل كل آنها پيوند زند، مي
  . نفس غالب آيد و چون سواري ماهر، مهار و زمام نفس را به دست خويش گيرد

  
  ويژگيهاي عقل جزوي در مثنوي 

   محدود و ناپايدار است .1
اد، كه تمام عقول از درياي عقل كل مولانا اين عقل را نيز بنابر عقليت آن و اين اعتق

است و به صورت موج يا نم يا پرتويي از آن در عالم ماده آشكار شده است، داراي 
كند؛ ولي نور اين عقل هر چند قوي هم باشد، بقا  وجودي نوراني و غيرمادي معرفي مي

نيت را در توان با اين نور، بيابانهاي تاريك جهالت و غفلت و نفسا و دوامي ندارد و نمي
تواند راهنما و هدايتگر  ميرد و نمي درخشد و مي نور ديد؛ مانند برقي است كه مي

  . شبروان گردد
 در درخشي كي توان شد سوي وخش    عقل جزوي همچو برق است و درخش

  

  )790همان، ص                         (            
تواند آنچه  تنها مياو . به سبب اين محدوديت، قلمرو شناخت آن نيز محدود است

را مربوط به امور مادي و دنيوي انسان و يا محدود به عالم حس و ماده است درك كند 
  : و به تعبير مولانا

 خورد هرچه معقول است عقلش مي
 اين طريق بكر نامعقول بين

  

 جزر و مد بي بيان معجزه بي  
 در دل هر مقبلي مقبول بين

  

  )105ص: همان(                   
شف و كرامات و معجزات انبيا و حتي معاني و حقايقي چون عشق و وحي و ك

گنجد و كميت اين عقل در راه رسيدن به اين  در باور عقل جزوي نمي... معرفت و
  . معاني و حقايق لنگ است



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

  در مثنوي     عقل ونكوهش ستايش

  

99

 صد هزاران معجزات انبيا
  

 كان نگنجد در ضمير و عقل ما  
  

  )899ص: همان(                        
كار، كار عشق  اين. توان به وراي عالم حس و ماده پرواز كرد نميبا بال عقل و خرد 

تواند عقل جبرئيل وار تا مسافتي با عشق همراه گردد؛ اما تاب و توان همراهي  مي. است
  : گويد ماند و از سردرد مي تا پيشگاه را ندارد، لذا عاجزانه از همراهي درمي

 عقل چون جبرئيل گويد احمدا
 س پيش رانتو مرا بگذر زين پ

  

 گر يكي گامي نهم سوزد مرا  
 حد من اين بود اي سلطان جان

  

  )53ص: همان(                               
  : به قول سنايي

 عقل رهبر و ليك تا در او
  

 فضل او مر ترا برد بر او  
  

  )83ص: 1367سنايي، (                        
هاي بلقيس است  هديهارزش و وزن عقل جزوي در پيشگاه عشق و معشوق، مانند 

بلقيس وقتي به صحراي سليمان . در برابر دستگاه پر زرق و برق و با كر و فر سليمان
يابد از چهل استر خشت زرين  رسد و چهل منزل، زمين را از خشت زرين مي مي

  . شود خويش جز سرافكندگي و شرمساري چيزي نصيبش نمي
 اي ببرده عقل هديه تا اله

  

 ت از خاك راهعقل آنجا كمتر اس  
  

  )654ص: 1366مولوي، (                   
توان فراز معقولات و ماديات را فهميد كه   محدود و جزوي نميبنابراين با اين عقل

تواند  عقل نمي. به فهمي فراتر و دركي عميقتر و ابزاري جز اين حواس مادي نياز دارد
زه، خواب سيصد و نه مار شدن اژدها و ناله كردن ستون حنانه و سخن گفتن سنگري

ساله اصحاب كهف و احوال عالم غيب و مرگ و بهشت و دوزخ را درك كند، لذا 
بيني او تا گور بيش نيست و عجايب عالم پس از مرگ را تنها صاحبدلان و ارباب  پيش

  كنند معرفت درك مي
 پيش بيني اين خرد تا گور بود
 اين خرد از گور و خاكي نگذرد

  

 خ صور بودو آن صاحبدل به نف  
 وين قدم عرصه عجايب نسپرد

  

  )790ص: همان(                               
فهمند بلكه بعضي از پيامبران و  نه تنها افراد عادي و معمولي اين حقايق را نمي

اي از اسرار و  اولياي الهي نيز با تمام هوش و نور و هنري كه دارند از كشف پاره
  با تمام كليم اللهي و عصا و يد) ع( موسي  داند، ر ميآنچه را خص. آيند حقايق عاجز مي
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  .كند بيضايش درك نمي
 عقل موسي چون شود در غيب بند

  

 عقل موشي خود كي است اي ارجمند  
  

  )354ص: همان(                                    
توان حقيقت آن را  عشق هم از معقولات و مسائلي است كه با اين عقل جزوي نمي

ق، وصف حق، و گوهري است از درياي معاني و درياي معاني نيز نزد عش. شناخت
و عقل جزوي از شرح و » ام الكتاب بحر معني عنده «حق و در لوح محفوظ است 

  . شناخت معاني و حقايق عالم بالا عاجز است
 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

  

  شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت  

  

  )6ص: 1366مولوي، (                   
كه نفي خودي است » مرتبه لا«عقل جزوي چون به خودي و خودنگري تعلق دارد به 

از اين رو عشق را كه در هر صورت و جلوة خويش، متضمن نفي خودي . راه ندارد
جويي ندارد و مدارش بر  شود و اين از آن روست كه عشق سرمنفعت است منكر مي

بيني و دورانديشي  رش مصلحتغيرپرستي است نه خودپرستي، اما عقل جزوي كا
شود و البته با عشق مغايرت دارد  است كه از خودي و خودنگري حاصل مي

  .)616ص: 1372كوب،  زرين(
 عقل جزوي عشق را منكر بود
 زيرك و داناست اما نيست نيست

  

 گرچه بنمايد كه صاحب سر بود  
 تا فرشته لا نشد آهرمني است

  

  )97ص: 1366ي، مولو(                                
   دنيا طلب و سودجوست.2

 لاابالي عشق باشد ني خرد
  

     آن جويد كز آن سودي بردعقل  
  )1139ص: همان(                  

چنانكه قبلاً اشاره شد، عقل جزوي يا عقل معاش در پي جذب منافع مادي و دنيوي 
 است و انسانهاست و كسب رزق و روزي براي حيات مادي انسان ضرورتي انكارناپذير

 خويش را از اين دنيا به  انسان بايد به قدر ضرورت، بهره. به خودي خود ناپسند نيست
 اما بايد دقت كرد كه مبادا توجه به )39: قرآن، رعد (لاتنس نصيبك من الدنيا: دست آورد

اين عقل، انسان را از پرداختن به عقل ايماني و تحصيل منافع معنوي و روحاني باز 
هاي دنيوي و مطامع مادي  فكر و هم و غم انسان مصروف جذب خواستهدارد و تمام 

گردد و از مقام انساني به مرتبه حيواني سقوط كند و به جاي اينكه به آخر بينديشد به 
  . آخور بپردازد
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 غير اين عقل تو، حق را عقلهاست
 كه بدين عقل آوري ارزاق را
 هم مزاج خر شدست اين عقل پست

  

  اسباب سماستكه بدان تدبير  
 زان دگر مفرش كني اطباق را
 فكرش اينكه چون علف آرد به دست

  

  )988: 1366 مولوي،(                              
الدنيا جيفه وطلابها (از آنجا كه دنيا نزد عارفان جز مرداري بيش نيست 

 شناسد و زندگي داند كه جز جيفه و مردار نمي مولانا اين عقل را كركسي مي12)كلاب
  . گذراند خويش را در مردارخواري مي

 عقل جزوي كركس آمد اي مقل
  

 پر او با جيفه خواري متصل  
  

   )1245ص: همان(                  
كند در مقابل عقل ما زاغ كه عقل كل و  و گاهي از اين عقل به عقل زاغ تعبير مي

 حق نگرد و جز چيز احاطه دارد و به ديده بصيرت مي عقل پيامبر است و بر همه
خوار است و راهنماي قابيل در دفن هابيل و به تعبير مولانا  عقل زاغ جيفه. نگرد نمي

  . استاد گور مردگان است
 عقل كل را گفت ما زاغ البصر
 عقل ما زاغ است نور خاصگان

  

 كند هر سو نظر عقل جزوي مي  
 عقل زاغ استاد گور مردگان

  

  )69: همان(                         
شوند و با  هاي اين عقل مي انديشي سودجويان، همواره فريفته چارهدنياپرستان و 

. آيند شوند و در دام هلاكت گرفتار مي تدبير و نيرنگ او به مركب مرادشان سوار مي
پندارد و به خيال صبح و  حال آنها حال كارواني است كه صبح كاذب را صبح صادق مي

 و رهزنان در راهند و براي غارت او در داند هنوز دزدان كند و نمي روشني، عزم راه مي
  .)922ص: همان(كمين 

هاست كه مولانا با تمام توصيفات و  طلبي كاريها و نيرنگها و منفعت اين فريب
دهد و همچون فرزند  كند اين عقل را مورد نكوهش قرار مي تعريفاتي كه از عقل مي

 او را موجب بدنامي شود، وجود ناخلفي كه بدنامي و رسوايي والدينش را موجب مي
  . داند عقل كل و عقل ايماني وساير عقول ممدوح مي

 عقل جزوي عقل را بدنام كرد 
  

 كام دنيا مرد را ناكام كرد  
  

  )843ص: همان(                    
   اهل بحث و چون و چرا و استدلال است.3

   شكوك و ظنون و  و چراها و استدلالات منطقي، كه بر اوهام مولانا معتقد است چون
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مبتني است در مقابل منطق وحي كه بر كشف و شهود مبتني است، نور و فروغي ندارد 
و نبايد عقل با اين ابزارها به مجادله و مباحثه با منطق وحي برخيزد و يا خود را دچار 

: همان(در نظر او منطقي پذيرفته است كه از هوا برنخاسته باشد . سفسطه و مغالطه كند
  .)1271ص

ارها دستاويز كساني است كه ديده بصيرت ندارند يا در حكم عصايي است اين ابز
توانند حركت كنند ولي كساني كه از  در دست كوران كه در پناه خلق روشن و بينا مي
  . بينايي حقيقي برخوردارند به اين عصا نيازي ندارند

 چشم اگر داري تو كورانه ميا
 آن عصاي حزم و استدلال را

 استدلال نيستور عصاي حزم و 
  

 ور نداري چشم دست آور عصا  
 كن پيشوا چون نداري ديد مي

 ايست عصا كش بر سر هرره مه بي
  

  )397ص: همان (                                                                                   
 چشم بينا بهتر از سيصد عصا

  

 چشم بشناسد گهر را از حصا  
  

  )1227ص: همان(                             
طور كه اشاره شد، مولانا با مباحث عقلي و استدلالات منطقي مخالف  البته همان

چيز  توان همه داند؛ ولي معتقد است نمي نيست و آنها را ابزارهاي مؤثر براي شناخت مي
ر را با اين ابزارهاي محدود و ناقص و احيانا آميخته با شبهات شيطاني و مبتني ب

تواند با اين ابزارها تنها به معقولات  مقدمات ظني و وهمي فهميد؛ چرا كه اولا عقل مي
دسترسي پيدا كند و بسياري از حقايق ماوراء عالم ماده و معجزات و كرامات و مسائل 

ثانياً اين استدلالات دچار آفات است و . گنجد بعد از مرگ در حيطه شناخت عقل نمي
وهمي به جاي قياسات برهاني دستاويز استدلالات منطقي قرار چه بسا مقدمات ظني و 

  : گويد مولانا مي. گيرد
 صد هزاران اهل تقليد و نشان
 كه به ظن تقليد و استدلالشان

 اي انگيزد آن شيطان دون شبهه
 پاي استدلاليون چوبين بود

  

 افكند در قعر يك آسيبشان  
 قايم است و جمله پر و بالشان

 كوران سرنگوندرفتند اين جمله 
 تمكين بود پاي چوبين سخت بي

  

  )105ص: همان(                               
هاي ناهموار حركت كنند،  توانند با عصا در بيابانها و راه همانطور كه كوران نمي

 بحث عقلي و ثالثاً. شوند استدلاليون هم در سنگلاخ شكوك و شبهات دچار لغزش مي
عقل در حكم سايه . است كه خورشيد حقيقت رخ ننمايدمنطق و استدلال، جايي مؤثر 
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تواند بر خورشيد دلالت كند، اما دليلي روشنتر و واضحتر براي اثبات  است كه مي
  . خورشيد از خود خورشيد وجود ندارد

 دهد از وي ار سايه نشاني مي
 آفتاب آمد دليل آفتاب

  

 دهد شمس هر دم نور جاني مي  
 ابگر دليلت بايد از وي رو مت

  

  )6ص: همان(                                  
اما . كند عقل شحنه درگاه الهي است و وجود شحنه بر حاكميت حاكم دلالت مي

  . حضور و ظهور پادشاه دليل محكمتري براي اثبات پادشاه است
 عقل چون شحنه است چون سلطان رسيد
 عقل سايه حق بود، حق آفتاب

  

 شحنه بيچاره در كنجي خزيد  
 يه را با آفتاب او چه تاب؟سا

  

  )730ص: همان(                                   
كسي كه از آفتاب براي اثبات روز دليل بطلبد بايد به رفع عيب چشم خويش 

استفاده از چراغ استدلال و آن هم در روز روشن بر كوري و نابينايي دلالت . بپردازد
  . دارد

 آفتابي در سخن آمد كه خيز
 آفتابا كو گواهتو بگويي 

 روز روشن هر كه جويد او چراغ
  

 كه برآمد روز، بر جه كم ستيز  
 گويدت اي كور از حق ديده خواه

 اش دارد بلاغ عين جستن كوري
  

  )517ص: همان(                              
الحرام در مقابل كعبه و با وجود   مثال اين افراد، مثال كساني است كه در مسجد

به اثبات قبله ) مثلا قبله نما(د با امكانات و ابزار عقلي و علمي خورشيد، بخواهن
  . بپردازند

 اين قياسات و تحري روز ابر
 ليك با خورشيد و كعبه پيش رو

  

  يا به شب مر قبله را كرده است حبر  

 اين قياس و اين تحري را مجو
  

  )168ص: همان(                     
ها و براهين درست عقلي هم   گرچه بر پايهرابعاً چون و چراها و استدلالات منطقي،

چه بسا استدلالي . استوار باشد در مقابل امر و فرمان صريح حق، كارساز و مؤثر نيست
منطقي هم جلوه كند ولي چون به اغراض نفساني و منافع فردي و يا از سر خودبيني و 

  . گيرد رعونت آميخته است، مورد پذيرش حق قرار نمي
روند و  ن شير و گرگ و روباه، كه به پشتيباني يكديگر به شكار ميمولانا در داستا

كنند، استدلال منطقي گرگ را در تقسيم عادلانه از  گاو و بز و خرگوشي را شكار مي



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

104

مثل و مانندي چون من وجود دارد،  گويد در جايي كه شير بي پذيرد و مي زبان شير نمي
  . هيچ حقي براي ديگري وجود ندارد

 ه سگ بود كو خويش ديدگرگ خود چ
 گفت پيش اي خري كو خود بديد
 چون نديدش مغز و تدبير رشيد
 گفت چون ديد منت از خود نبرد

  

 مثل او نديد پيش چون من شير بي  
 پيشش آمد پنجه زد او را ديد
 در سياست پوستش از سر كشيد
 اين چنين جان را بيايد زار مرد

  

  )151ص: همان(                       
بندي گرگ مبني بر اختصاص گاو به شير و بز به گرگ و خرگوش  ما تقسيماز ديد 

به روباه با توجه به تناسب آن، عادلانه بود؛ اما اين منطق در برابر منطق شير حق، كه 
چيز از اوست و بايد براي او باشد و هيچ حقي براي ديگري با حضور او وجود  همه

انا خير منه خلقتني من نار و « اين استدلال كه ابليس مغرور نيز با. ندارد، جوابگو نيست
هرچند استدلال او از .  به ستيز با امر خداوند برخاست)12: قرآن، اعراف(» خلقته من طين

نمود از سر خودخواهي و تكبر و مقابله با امر حق بود و  ديدگاه عقل جزوي درست مي
در پيشگاه او . شود رفته نميآنچه بوي انانيت و تكبر داشته باشد در درگاه خداوند پذي

آيد تسليم و فرمانبرداري  آنچه به كار مي. زيركي و خودخواهي و فضولي مردود است
رحمت خداوند با خاكساري و تواضع و ترك فضل و . است؛ نياز و دلشكستگي است

  . شود دانش و استدلالها و چون و چراهاي فضولانه عقلي حاصل مي
 ولخويش را عريان كن از فضل فض

 زيركي ضد شكست است و نياز
  

 تا كند رحمت به تو هر دم نزول  
 زيركي بگذار و با گولي بساز

  

  )1158ص: 1366مولوي، (                   
بنابراين اگر عقل جزوي بتواند خويش را از اين آفات و شبهات رهايي بخشد، 

وگرنه ) استاما بسيار دشوار . (تواند با كمك اوليا راهي به سوي عقل كل بيابد مي
طور كه اشاره شد در پيچ و خم اين آفات و خطرها آشفته و عاجز خواهد شد و  همان

  . به سبب خودسريها و استبدادگراييها از درگاه او باز خواهد ماند
هايي كه درباره مشورت  به سبب همين آفات و لغزشهاست كه مولانا با تمام توصيه

داند و انسان را از مشاورت او   خوبي نميبا عقل دارد، اين عقل را مشاور و وزير
دارد و معتقد است عقل جزوي مثل وزير فرعون است كه اگر هم ميل ايماني  برحذر مي

كرد؛ لذا  شد، هامان با استدلالات سست و واهي آن را خنثي مي در دل فرعون ايجاد مي
  :گويد مي
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  در مثنوي     عقل ونكوهش ستايش

  

105

 عقل جزوي را وزير خود مگير
  

 رعقل كل را ساز اي سلطان، وزي  
  

  )688ص: همان(                   
فرزند نوح هم در اثر مشورت با همين عقل جزوي دچار تكبر و غرور شد و با اين 
استدلال و خيالبافي كه بر فراز كوه بلندي خواهم رفت و از عذاب حق در امان خواهم 

  . شد، سر از امر پدر و فرمان حق برتافت و هلاك خويش را رقم زد
 ش مصطفيعقل قربان كن به پي

 همچو كنعان سر زكشتي وامكش
 كه برآيم بر سر كوه مشيد

  

 حسبي االله گو كه االله ام كفا  
 كه غرورش داد نفس زيركش
 منت نوحم چرا بايد كشيد

  

  )695همان، ص(                                                                                    
نگي را بر اين عقل خودسر و سست پاي و پر آفات و لذا مولانا جهالت و ديوا

دهد و به  ناتوان در برابر نفس و لجوج و جسور در مقابل فرمان حق ترجيح مي
  . كند، اين عقل را در پاي عشق دوست قرباني كنند مخاطبانش توصيه مي

 عقل را قربان كن اندر عشق دوست
  

 عقلها باري از آن سوي است كوست  
  

  )696ص: همان(                     
و معتقد است اين عقل، رفيق مطمئن و وفادار و تيزپايي براي پيمودن مسالك و 
مهالك طريقت نيست و اعتماد بر آن، چه بسا سالك را به دست غولان و رهزنان 

اگر بتوانيم عشق . دارد سپارد و از رسيدن به بارگاه دوست باز مي شيطاني و نفساني مي
نيم، بسي سرمايه و سود به دست خواهيم آورد و با اطمينان و را جايگزين اين عقل ك

  . شتاب بيشتري به سوي كعبه وصال معشوق پيش خواهيم تاخت
  
  نتيجه

مولانا . اي آسماني و الهي است و ذاتاً ماهيتي نوراني دارد  عقل همچون دل، هديه.1
صالتاً عقل لذا چنانكه بعضي محققان معتقدند، ا. همواره اصل عقل را ستوده است

  . مذمومي وجود ندارد؛ حتي عقل جزوي نيز به خودي خود مذموم نيست
اي از فهم و   از نظر مولانا عقل به انسان اختصاص ندارد و ساير موجودات نيز بهره.2

طور كه مراتب عقل در انسانها متفاوت است در جانوران  ادراك و شعور دارند  و همان
  . نيز اين تفاوت وجود دارد

  .اند  شده كل خوانده اوليا چون بالاترين بهرة عقلي را دارند از سوي مولانا عقل  انبيا و.3
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 اگر عقل جزوي بتواند خود را از آفات و شبهات و بندها و دامهاي قواي نفساني .4
  . برهاند، خواهد توانست به ماهيت نوراني و درياي عقل كل باز گردد
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